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دهيچك
و رجاليشابورين حاكم خـوديهـا بزرگ اهل سـنت اسـت كـه در كتـابانياز محدثان

بليرا در ارتباط با فضايمتعدداتيروا اهـلياز علمـاينقل نموده است. برخـbتياهل
ليـدلايانـد. بررسـ متهم نمودهانيراويو بررسثياحاديرا به تساهل در گردآوروي سنت 
تسياحتمال قبهلاانتساب حيتصح؛نيخيشطيحاكم با شرااتيعدم تطابق رواليبه حاكم از
ب؛فيضعثياحاد  ـحكايوعيو تشـ؛هيمعاورهبادريو دگاهيد؛bتيذكر فضائل اهل ازتي

بليآن دارد كه دو عامل ذكر فضا دbتياهل  ـنسبت بـه معاووي دگاهيو موجـب شـدههي
پابه اهل سنتيعلماياست تا برخ نيبنديرغم اهل سنت در جرحيبه مبانيشابوريحاكم

.نديمتهم نماو تسامح را به تساهليو،انيراوليو تعد
اتيحكاريغدثيحديبررس توسـط بزرگـان اهـل سـنتتيروانياز آن دارد كه اسناد

حتحيتصح ايدر حال،شده استدانسته تواترميو سوثيحدنيكه نقل موجـب حاكم،ياز
. تساهل شده است متهم نمودن وي به
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ريغدثي، حدbتيب اهل
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 مقدمه
چيشابورينحاكمو حافظ محدث و حدرهياز بزرگان مثيدستان علم . او با روديبه شمار

شد»نيحيالصحيالمستدرك عل«كتاب   ـاز روايدكتاب شامل تعـدا . اينمشهور فضـائلاتي
ب و محدنيا.استو...ريطثيحدر،يغدثيمانند حدbتياهل در نقل تسامحث به تساهل
تشاتيروا ااي بـه گونـه؛متهم شده استعيو  ـكـه بـر سـر امـروزو گذشـتهدرتهمـتني
منيا.شده استليثابت تبديا به قاعدهاگويو هاست زبان در سـخنان ابـن توانيمسئله را

كثنيو همچنيو شاگردش ذهبهيميت ا،افتييو نووريابن تهمـت صـحتنياما تا چه حد
و چرا نبا و معتدل به شمار آوريحاكم را فردديدارد كـه او آگـاه از فـنيدر حال؟ميمنصف

اثيحد دلانيو از بزرگان وي تهمـت بـه اين راديايبرايگريدليعلم است. ممكن است
ش شbتبي اهل فضائل نقلهاآننتري مهمدياوجود داشته باشد. اعهيو تهمت سـت.وبـودن

طيمسائل نهايا حقزيمپرداميبه آنهايانتقادايسهيمقاياست كه يمطلب را منطقـقتي. تا
.ميشوايو منصفانه جو

ن حال شرح يشابوريحاكم
چ،يشافععبداالله محمدبن ابو عبداالله ر بـه مشـهون،يمحـدثالخيشـو دسترهيناقد

ن نق 321در ساليشابوريحاكم بـهياريبسـ هاي به جهان گشود. كتابدهيد شابوريدر
،ثيمعرفه علوم الحـد،نيحيالصحيالمستدرك علآنهانتري مشهور.درآوردريرشته تحر

. باشديم شابورينخيتار
و ثقـه است گفتهويدربارهيبغدادبيخط و... بـوده و حفـظ و دانـش : از اهـل فضـل

).1417:3/94 تاريخ بغداد،خطيب بغدادي،( باشديم
ااوريابن كث دكنديميمعرف گونهنيرا  ـ: از اهل و،ضـبط،اتقـان داري، امانـت،ني زهـد

).1408:11/355،هوالنهايهالبدايابن كثير،( بوديزگاريپره
و حافظي: امامدگوييميسبك بويبزرگ و بزرگـدآگاه  شـانيايو برتـريكه بر امامت

) ).1413:4/156،هطبقات الشافعيسبكي، اتفاق نظر وجود دارد
نيعل ابو ادگوييمزيحافظ بب شاني: اگر دثيهـزار حـافظ از رجـال حـدينـيرا  ـرا ايدهي

).177، 1413:17/167 سير أعلام النبلاء،ذهبي،(
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ا اشيستانيبا تمام و ايعلما نكهيها از انـد، نشستهويبر سر سفره دانش شانيپس از
و ها از هـرو امواج تهمت نمانده استدر امانثيحدانيراويابيدر ارزتسامح تهمت تساهل

تشاوو ...يسمعان،يذهب،يبغدادبيخط.او گشته استسو متوجه  و تسـاهل مـتهمعيرا به
/3م:1963ميـزان الاعتـدال، ذهبـي،؛1417:5/474 تاريخ بغـداد، خطيب بغددي،( اند كرده
).2/371م:1988 الأنساب،سمعاني،؛608

و مدع سخن  تساهلانيمنتقدان

صححاكم ) ابن صلاح:الف  ـروايلـيخحيبر اساس شروط در قضـاوت بـريولـ،داردتي
مثياحاد درردگييآسان مقدمـه ابن صـلاح،(مينمره متوسط بده شاناي بارهكه سزاوار است

).24تا:بي،ابن الصلاح
گح:ي) نووب : 1407المجمـوع، نـووي،( طور كه بارها گفته شده اسـت است همانرياكم آسان

7/64.(
تج و:هيمي) ابن زمتسـامح اهل علم اتفاق دارند كه حاكم تساهل حيصـح نـهيدارد. در

پا شانياحيو تصحث،يشمردن احاد ايدار قطني،از ترمذ ترينييدر رتبه قرار نهايو امثال
) ).1/97تا:بيمجموع الفتاوى،، ابن تيميهدارد
ذكر من يعتمد ذهبي،(و حاكم متساهل هستنديسابق گفته شد كه ترمذ:ي) ذهبـه

ز172ـ171: 1410الجرح والتعديل، قوله في  و گفته شد كه در مستدرك خود، ازياديـ)
مثياحاد صحديبخشيساقط را اعتبار (يمحيو م: 1963ميـزان الاعتـدال، ذهبي،شمرد

3/608.(
(حي: تساهل حاكم در تصـحدگوييمنااز معاصري) البانو هسلسـل البـاني، معـروف اسـت

).1/200تا:بي،هالأحاديث الصيح

و بررسياحتمالليدلا هاآنيدر نسبت دادن تساهل به حاكم
م نسبت اياحتمالدلايلياز راه بررس توانيدادن تساهل به حاكم را  دگاهيـدنيكه به

آيشده، منصفانه بررس منجر ادليلنياايكرد. صحفيضعثياحاد شانيكه  شمردهيمحيرا
ايگـريد هـاي بهانـه نكـهيااياست؟يكاف شانياثيدر ساقط كردن احاد،است  ـپشـت ني
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و اح دل تمالاًسخنان پنهان است اياصلليآنها سخنان را طبقنياديبا؛ لذاباشند شانياتهام
نتكيبررسيعلمنيمواز و به اايجهيرد پـس سـزاوار اسـت. يافـت دست بارهنيدرست در

ا به علت نسبت و احتمالات نسبت داده شده به :گيرد صورتيياستقرا شانيها
صحيثياحاد شانيا اول: احتمال و بـر اسـاس ضـوابط آنهـانيحيرا ذكر كرده كه در نبوده

صحباشدينم ،خود ذكـر كـرده باشـنداتيروايو مسلم برايكه بخاريضوابطنيحي. در متن
وياما افراد،وجود ندارد و نـه از بـاب قطـع و اجتهـاد و از باب استقراء نيقـيپس از آنها آمده

ذيضوابط ا.اند نمودهكررا بهكيضوابط به گمان نزدنيپس و گمان مـا را از حـقنيقيترند تا
صحثيمسـلم در آوردن حـدوياند از شروط بخار نمونه گفتهيبرا.كندينمازينيب  حشـانيدر

رسانياجماع بر وثاقت راو ا،استيبه صحابدنيتا و گفته رد كردهيشرط را حافظ عراقنياما
ناست: اين شرط شياز كسانيگروهيچرا كه نسائ؛ستيدرست ايكياينيخيرا كه  شـانياز

زازينموده است. بلكه نسائفتضعي اند، نقل كردهتياز آنها روا  ـجمع  ـاز راويادي نيخيشـاني
نمتيروا ايو علامه البان كندينقل ذنهيزمنيدر طريثيحدليدر هرقيكه از  ـاعرج از ابو رهي

اديگويم،آمده»للنار مكان نشئيول«آمده كه در آن لفظ اذشـني:  ـوذ در اي نمونـهثيحـدني
ريبعضيكه بر نادانگريدثحديها است از ده كـه كنـد دلالـت مـييدگانيس ـاز تازه به دوران

ميبخارحيكوركورانه بر صح وحيطـور بـر صـحو همان كننديتعصب و قطـع نيقـيمسـلم.
؛126تـا: بـي،يظفرالامٌـان،يالكنـور.ك:«اسـتحيصـح،كه هر آنچه در آنها آمـده داننديم

.)6/39تا:بي حه،يالصحثيالآحادهسلسل،يالالٌبان؛1/112ث،يفتح المغ،يسخاو
چنيا مـ شـوديمـدهيدياست كه در سخنان ذهبيزيهمان بـدگويـيكـه در شـكي:

موضوع هستندثيبلكه احاد،وجود دارد كه شرط صحت را ندارندياريبسثياحاد المستدرك
).1/200 تا:بي،حهيالصحثيالآحاد الباني، سلسله( است كرده ذكرراهاكه مستدرك آن

 پاسخ

احمـددسي. اند ذكر نكردهاتيذكر روايبرايب خود اصلاً شرطو مسلم در دو كتايبخار
سـيبخاريبرايطيدرباره وجود شرايمغربقيبن الصد مـؤو مسلم مـ كنـديال :دگويـيو

نصيكجاست شرط بخار ماًو مسلم كه طبقستباييو به صراحت ذكر شده باشد كه حاكم
و آن »عنعنـة«در مسئلهيبحث با بخاركيفقط،كه در مقدمه مسلم آمدهچهآن عمل بكند

د.است ).1421:26ق،يالغمام الرقغماري،(! ند؟يها كجا شرطگريپس
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ا،آن علاوه بر كـهيهنگـام اسـت اشكال قبل از مطرح شدن آن پاسخ دادهنيحاكم به
ايجمع يدارايثيكند كه شـامل احـاديآور جمعيخواستند كتاب شانياز بزرگان اهل علم از
. وي در اجابت اين درخواست چنين نگاشـتهو مسلم باشديبخار هاي به سندهيشبياه سند

قد احتج بمثلها الشيخان أو أحـدهما،اتوأنا أستعين باالله على إخراج أحاديث رواتها ثق«است: 

وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسـلام: أن الزيـادة فـي الأسـانيد والمتـون مـن 

حـاكم نيشـابوري،(»واالله المعين على ما قصـدته وهـو حسـبي ونعـم الوكيـل الثقات مقبولة،
).1/3تا:بين،يحيالصحيالمستدرك عل

دقروشناريعبارت حاكم بس و بر عبارتقيو ه كـرددتأكيـ)آن مثـل(» هـا بمثل«است
شـيثيكه او ذكر كرده مانند احـاديثياحادكه معنا است؛ بدين بـه آنهـانيخياسـت كـه

 ـرا ذكر كرده كه شـامل راو اسنادي ديگر اينكه حاكم. اندج كردهاحتجا كـه باشـديمـياني
و گاهيبخار استيننيچنيذكر كرده و معتبرنـدانيكه راونيبلكه به ده نمـو اكتفـا،ثقـه
هيدر ادامه آورده است: بخار؛ چرا كه وي است كه نكردهحيكدام تصرچيو مسلم  آنچه اند
نحيصح،ميآوردثحدي از (همـان). منظـور حـاكمفيضع،ماي اوردهيو آنچه از ايـن اسـت

بريچرا كه ضرورت؛استسخن روشن  صحثيحدكيحكم به صحتياندارد حيالزاماً از
بيچرا كه خود بخار؛مسلم باشداييبخار  تمامي كه آنها اند كردهانيو مسلم به صراحت
.اند را جمع نكردهحيصحثياحاد

ددگوييميبخار صح:  ـاز احاد برخـيوام نكردهانيبحير كتاب جامع جز راحيصـحثي
(ياز طولانيريجلوگيبرا ).5تا:بي،يمقدمه فتح البارابن حجر عسقلاني، شدن رها كردم

ادگوييمنيز مسلم و گفتم رواني: و نگفـتم كـهحيصح اتشيكتاب را اخراج كردم است
(فضعي ام، آنچه را ذكر نكرده صح نووي،است؟ ).1407:1/26 مسلم،حيشرح

ايبه روشنيسخاونيهمچن و گفتنيبه آنه استمطلب پرداخته يتمـام)نيخ(شـي هـا:
را كـهيثياحـاديبلكه اگر گفته شود آنان تمام،اند را در كتابشان جمع نكردهحيصحثياحاد

نحيبر شرط آنها صح شـرحثي ـفـتح المغ سـخاوي،(ستينيسخن گزاف اند، اوردهينزياست
).1/46: 1403،ألفيه الحديث

صحياتيتمام رواايحيصحاتيآنها جامع تمام روا پس اسـت،حيكه بر اساس شرط آنها
قستندين اشاره دارد كه ذكر كرده ثقه هستنديانيكه حاكم ذكر كرده به راو» بمثلها«دي. پس

ح .اند نقل كردهتيو مسلم از آنها رواياست كه بخاريانيرتبه همانند راوثيو از
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دق،را واداشت كه بر ابن الصلاحياست كه حافظ عراقهماننيا يو ذهبـدي ـالعقي ـابن
ا . كه گفتهرديبگ راديا ش شانياند:  ـروانيخيبر اساس شروط ابـن حجـر( كننـدينقـل نمـتي

علعسقلاني،  ).1/319تا:بيابن الصلاح،يالنكت
ادگوييميعراق حافظ نآنها نسبت رادي: كـه گفتـه:يچراكه هنگـام؛ستيبه حاكم به جا

ح انشيمثل راويعني» مثل آنها« اثياز آناي خود آنهاست نكهيرتبه نه احتمـال دارد مثـل
و وقتثياحاد  ـكه راو شوديمثياحادنيامثلياست (يكـي انشي بيتـدر سـيوطي، باشـند
).1/127 تا:بي،يالراو
كيسخن تعارضنيا اعتـراض كـردهي،عراقـ،خـودخيشبهه نسبت با سخن ابن حجر
شـياز احتمالاتيكيرفتار حاكم:ندارد كه اعلام كرده است،است ذكـريمـا عراقـخيرا كه

حدكنديمتيتقو،كرده است دويثي. اگر  ـآورده كه هر  ـاز آنهـا از راويكـياي آن نقـلاني
صحيكياينيخيش شرطبردگوييم،كرده باشندثيحد هـحياز آنها و اگر ازكيـچياست
حدثيحدانياز راوياز بعض شانيا صحديگويم،نكرده باشدثينقل و بـسحي: السند است
علابن حجر عسقلاني،( ).1/320تا:بيابن الصلاح،يالنكت

آندر ميمراد حاكم آن است كه مانند بخاركهمييچه بگو،پاسخ ايـ كندياز ثقات نقل
شربگوييم نكهيا ايكيجهينت كند،يمتيروايوط بخارطبق و آن شـرط حـاكم نكـهياست
و مشتمل بر راوديباتياست كه سند روانيا و خـالانيمتصل ويثقه از هـر گونـه مشـكل

ا و حديبه معنانيضعف باشد وتي ـنكته حائز اهمنيا.استثيصحت اسـت كـه مسـلم
انـد. جمـع نكـردهزنيـراآن روطشـ تمـامو انـد را جمـع نكـردهحيصحثيتمام احاديبخار
 ذكر شد.يگونه كه از سخاو همان
م»ينيابو سعد مال«كه سخن نجاستيا از مـيباطل دريثيحـدچيهـديـگويشـود كـه

شدهيند مستدرك و گفتـه را رد كردهوي به شدت گفتهيباشد. ذهبنيخياست كه بر شرط
ااست: وي ا؛نداردرا سخناننيحق گفتن در، چـونو افـراط اسـت نمايي بزرگنيچرا كه
شياريبسثياحاد مستدرك (يكياينيخيهست كه بر شرط اعـلامريس ـذهبي، از آنهاست
).17/175: 1413النبلاء، 
يسخن»ينيسعد مال ابو«سخن اند:و گفته را حسد عنوان كردهينيسخنان مالليدليبرخ
منياز قر همانيحاكم است. آنچه و ، دهـديمـ روي اخـتلافو منازعـهاز كفـوان معاصران
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ا شانيا بنيرا به كـه او گفـتديـبا،دهي ـفهميدرسته سخن واداشت. اما اگر آنچه را گفته
و بو صحيينادان بوده (دهيبـه مشـامش نرسـحياز مقدمـه كتـاب حـاكم نيشـابوري، اسـت
).119، عبدالسلام غلوشقيالمستدرك، تحق

نممييكه بگومرسييمجهينتنيابهبنابراين، ايـيدارقطنـ شانياخيشايحاكممتوانيي:
 ـخـود احاد هاي كه در كتابميابن حبان را سرزنش كن دريحيصـحثي را آورده باشـند كـه

و نبانيحيصح ادينباشد  هـايي راديانيجهت در زمره اهل تساهل واقع شـوند. همچنـنيبه
ا ايو... مبن مستدركصيدر تلخيذهب راديمانند نقـل كـرده كـهياز كسـان شـانيا نكهيبر
ايبخار م،نقل نكرده شانياز . شودياز حاكم برداشته

ازو تهمتستين پذيرفتنياحتمالنيا پس و تسامح مـ شـانياتساهل و شـوديسـاقط
.ستيننامقبولايهيفرضچيزي جز

صح احتمال فيضعثياحادشمردنحيدوم:

تنيا زي،ذهبو شاگردشهيميادعا را در سخنان ابن و گومينـيبيميلعيابن صلاح ايـو
ا اليدلنياتفاق نظر دارند كه به تي ـسـخنان بـه واقعنيحاكم متساهل است. اما تا چه حد

دكينزد و ؟ مشترك آنان تا چه حد منبطق با واقع است دگاهياست
اياست برخ سزاوار  ـتأملي،سخنان مورد بررسنياز ت قـرار گيـرديابو ارزي هيـمي. ابـن

صحيثي: چه بسا حاكم احادديگويم ب دانديمحيرا و (يكه موضوع ابـن تيميـه، اساس اسـت
).22/426تا:بي،يمجموع الفتاو

د مستدركدر:ديگويميذهب ،را كـه سـاقط اسـتيثيشـود كـه احـاديمدهياو فراوان
(يمحيصح ).3/608م: 1963الاعتدال، زانيمذهبي، شمارد

مناب حافظ آنحيصح : گسترهدگوييصلاح و او در قضـاوت در شمردن او گسترده است
) .)11مقدمه ابن الصلاح، ابن صلاح، متساهل است

و تصحدگوييميلعيز  موضـوع مشـهور اسـتيوحتفيضعثياحادحي: حاكم به تساهل
).1/484م: 1995ه،ينصب الرازيلعي،(

 ـكـه حـاكم احاد شوديم افتيدرسخنان چنيننيا از و ضـعثي حيرا صـحفيموضـوع
. داده استو حكم به صحت آنها شمرده
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 پاسخ

ايابيدستيبرا بانيبه صحت و آنچه دربـاره تصـحيكمديتهمت حـاكم حاتيبه عقب
ببميبرگرد،گفته شده و محدثايآمينيو ر؟يخايبوده استنيحاكم محل اعتماد حفاظ
شمگويييمتيبا قاطعنيبنابرا ونيمحـدثخي: حاكم اازي ـصـاحب امت اسـت  ـدر فـنني

ديم و اوبر سر سفر گرانيباشد مه كه؛كنندياستفاده رااويارياست كـه بسـياماموي چرا
ا ازاوصافنيبه و،اهل ضـبط داري،تو امانندي اهل جملهي سـلامت از هـر گونـه ضـعف
حديي، پروايب  است. اندو ... ستودهثيامام اهل

پذبي،دار قطن،او استاد و او را هم رفتيا او مناظره كرد بايعل بس كه ابونيو حافظ او را
مثيهزار مرد اهل حد ).1413:4/160،يطبقات السبكسبكي،( دانستيبرابر

ديـو تقليرويپجديدي كه پديد آورده بود، هاييو روشهايشيهدر نظرحاكماز گرانيد
و نظريه. اند كرده نتييها روشها بجهيكه در از جملـه؛اسـت شده از هزار اثر نگاشتهشيآن

و معجـم أمـالي، ضـعفاء شـابور،ينخيمعرفه المسـتدرك، تـاريالمستدرك، المدخل ال ، علـل
.و...jني، مقتل امام حسhفضائل فاطمهث،يحدمعرفه علوم وخ،يالش

ميكلام را از ذهب خلاصه امكنيينقل درييايدر شاني: تضاست علمياهاياز وفيعكه
و تعديجتخر (ليو جرح ابـن كثيـر،؛17/171: 1413عـلام النـبلاء،ريسذهبي، كرده است
).4/281 ان،يالاعاتيف؛ ابن خلكان،11/355: 1408ه،يو نهاهيبدا

نتيحكانيا حديشابوريحاكم غ.استثيدر فن است كـه زود قضـاوتيمنطقريپس
صحيثيو احادميكن و نقلحيرا كه كن،كرده شمرده .ميساقط

 ـحـاكم بـر احاد هـاي قضـاوتيابيعلما در ارزيبه نظر برخينگاه اكنون .ميفكنـيبثي
اييها نمونه ذهينظرنياز  است:ليها به شرح
چنيراو رامونيپيدر موقظه در سخني ذهب.1 حدگفته استنيثقه يراوكيـثي: اگر
و ابـنيمثـل ترمـذيو اگـر كسـودريمبه شمار علت ثقه، بدين آورده شودنيحيدر صح

و اگر مثل دار قطن،كرده باشدحيرا تصحيومهيخز حيو حاكم او را تصحيخوب خواهد بود
ح،كرده باشند (يوثيدحداقل ، في علم مصـطلح الحـديث الموقظهذهبي، حسن خواهد بود

 حسـن«كـردهحيو تصـحجيتخـرشيكـه حـاكم بـرايراو رتبهني). پس كمتر78: 1412
 است.»ثيالحد
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و برخ،طبق آنچه گذشتيذهب اما او را از درجـهثياحاديحاكم را مورد انتقاد قرار داده
كهاعتبار ساقط كرد  آشكار است.يتناقضنياه است

تأثيو حسن بودن احادحيصح،يطيشنق.2 ثيـو معتقد اسـت احاد كنديمدييحاكم را
آنيتسـاهل جدلي،اگر بر فرضيحاكم حت ويثيتمـام احـاد شـودينمـ،باشـد در يرا كـه

«دگوييموي نموده رد كرد.حيتصح حيبرايحيچه بسا تصح: صحتثيحاكم باشد كه از
(مطابق واقع است ا» و از آنجا1415:4/315 ان،يالبضواء شنقيطي، نسبت تساهليكه نوو)

مرا  م كنديبه حاكم رد .سـتين)ريـطثيحد(انسثيحدحيدر تصحيتساهلچيه:دگوييو
ا ايليدلچيهينووليدلنيبه اينمـانيـبثيحـدنيبر تساهل حاكم در و  ـكنـد بـريرادي
تص،ردگيينم انشيراو (همان). داندميمطابق واقعرا شانياحيحبلكه

با حاتيچه بسا تصح پس و ورشپـذي مـوردرا هـاآنديحاكم مطابق واقع بوده قـرار داد
 موضوع شمرد.وفيضعايكرد آنها را ساقطدينبا

بن.3 م عقوبيابن صلاح در نقد محمد بسدگوييبن اخرم كه  ـكـم اسـت از احاداري: ثي
نيكه بخاريحيصح  ـاحادازياري: حـاكم بسـدگويـيماند، اوردهيو مسلم درحيصـحثي را

صح مستدرك آنيچه برخگر؛ستيننيحيآورده كه در هـم . امـا بـاز برانگيز استتأملهااز
نحيصحثياحاد ).23تا:بيمقدمه ابن الصلاح، ابن صلاح،( ستندياو كم

ا م نجايپس ابن الصلاح در  ـكـه حـاكم احاد دانديمسلم درياديـزثي بـر مسـتدرك را
كم؛طبق شرط آنها داردنيحيصح آنيگرچه تعداد  از نظر ابن صلاح محل تأمل است.هااز

م اما شامگويييبه ابن صلاح مـيثياندك احادنيادي: و،دگوييـيكـه شـما از متابعـات
ميشواهد ا كندياست كه حاكم نقل  ـاحادنيـو هدف از نقل  ـتقوثي  ـاحادتي حيصـحثي

ا ا نكهياست. نه كه در آنهـااي اضافهلدليبهراهاآناي اند واقع شده شانيجداگانه مورد قبول
ا؛ لذا آگاه استثيدو طرق احاديبر اسانويكهراچ، آورده است؛آمده است بـرهيقضنيدر
ا و،ستينيراديحاكم  آگاه است.احاديثو دلالاتنيمضام،بر طرقويكهژهيبه
بهيسخن كوثري معلم.4 حاكم در اواخـر كه تمسك كرده را سخن ابن حجر اين را كه

م،و غفلت گشتهرييعمرش دچار تغ م كنديرد مـي: سخن كوثردگوييو م حـاكدگويـيكـه
هـ؛ چرا كه گزاف استيسخن،كردهيخلط آشكار (يخلطـچيحاكم معلمـي، نداشـته اسـت

).1406:2/689ل،يالتنك
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اه استگفتنچني هم چـرا كـه؛رخ نـداده اسـت حـاكمتيدر روايخللچيه نهاي: با تمام
م شانيا ا كردياز منابع متقن نقل و قضاوت ؛ چـه رخ داده است شانيو اشكال فقط در حكم
حد شانيا آنثيهر م،دهشنيكه گونه را در مستدرك ا كندينقل اسـت كـهاي به اندازهنيو

(همان و اعتماد باشد ).2/536،مورد ثقه
نيسخن معلمنيا ميشابوريدال بر آن است كه حاكم و متقن نقل و كنـدياز منابع معتبر
مياشتباهچيه و در روا،كنديدر آنچه نقل انيستيخللزين اتشيوجود ندارد متنيو يقنـيقدر

م ايمعلمديگر اينكه به آن اعتماد كرد. توانياست كه فوصـ گونهنيدر سخنان خود حاكم را
پكنديم زميو امام شواي: و تعدنهياست كه سخنش در (همـان). امـاليجرح مورد قبول اسـت

ميكه معلمييها حكم ميو آنها را دارا كنديآنها را رد رايـز؛آسان اسـتايهيقض ند،دايخلل
و شناخت سخن كثي،و به اعتراف ذهبدگوييمحاكم با علم ويوريابن درديگـران ياهـاياز

حد،علم و امام اهل و ورع و ضبط و اتقان  است.ثياز اهل امانت

ب سوم: احتمال آناتيو نقل رواbتيذكر فضائل اهل

تشعيابن الب:دگوييميبغدادبيطخ بـنميداشته است. ابو اسـحاق ابـراهشيگراعيبه
نيمحمد امو فا شابوريدر و عالم بودضكه بزرگوار، صالح، به من گفت: حاكم ابـو عبـداالله،ل

وو مسلم از صحاحيطبق شرط بخاركهكرد كه ادعا كرد آوري را جمعيثياحاد ديـبااسـت
ازاوردندينيول آوردند،يمنيحيدر صح حد. يفعلهن كنت مولام«ثياحادو»ريط«ثيجمله

حد» مولاه اثيو اصحاب اثياحادنيبر وييسـخنانش اعتنـانياعتراض كرده، به نكردنـد
 ). 5/435: 1417بغداد،خيتارخطيب بغدادي،( كار او را اشتباه دانستند

حد پس دل»من كنت مولاه«و»ريط«ثينقل امـا حـاكم اسـت، بر تسـاهليواضحلي،
انياآيد،مينه كه در ادامهگو همانقتيحق ضعحيصحثياحادنياست كه .فياست نه

هيمعاواجتناب از نقل فضائل چهارم: احتمال

مهياز نقل فضائل معاو حاكم حدياجتناب ثيرا كـه بـر آن نقـل حـديكه منبريكرد تا
حد كرد،يم و او را از نقل و ممنوع الحدثيشكستند فشدثيمنع كردند  ـضائل معاو. اگر او به هي

م حت،از او برداشته شود توانستيمتيممنوعنيا،كردياقرار ازكيياما او ابا داشت كه سخن
اراهيفضائل معاو و به .قرار گرفتنيمحدثيسبب مورد سرزنش برخنيبه زبان آورد
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 ـامتناع حاكم از نقل فضـائل معاوياز ابن طاهر چگونگيذهب اهي  ـرا فيتوصـنيچنـني
تشكنديم و تسـنن را در تقـداريبسعي: ابن طاهر گفت: در باطن بر درميمتعصب بـود خلفـا

م اهي. در انحراف معاوكرديخلافت اظهار و  ـغلو داشت مـني آن كـرديرا علنـاً آشـكار و از
ا مانيپش  بـود،اش در خانهكهي كه گفت: بر حاكم در حالدميشنيعبدالرحمن سلمبونبود. از
ب چرا،به مسجد برود توانستينماو. شدم وارد و از آمدن از منزل رونيكه منبرش را شكسته

ا بيمنعش كرده بودند. به او گفتم: ايآمديم رونيكاش (معاونيو از فضائل  ـمرد كيـ)هي
مثيحد ا كرديينقل م مخمصهنيو از ايافتيينجات جواب دادند: دلم به من اجازه شاني.
با ابني). ذهب17/175: 1413اعلام النبلاء،ريسذهبي،( دهدينم دلم به من اجازه دهد،ينم

ا نم حاكم بودنياما رافض،نظر مخالف بودنيطاهر در شـ كـرد؛يرا قبول رانيخيچـرا كـه
را مسـتدرك كـاشوياسـت نـه رافضـعهيش ـاز نظر ذهبي حـاكم،نيبنابرا كرد؛يمميتعظ
دل نگاشتينم (هيمعاوياصلليو  ). 1/1045 تا:بي،ظتذكره الحفابي،ذهاست!!

ازينهيميت ابن تشگفته استبارهنيدر اعي: حاكم منسوب به و از درخواسـت شـانياست
نم،كندتيرواثيحدهيشد در فضل معاو دلـم بـه مـن اجـازه دهد،يگفت: دلم به من اجازه

اونيايول،را كتك زدند شانيانيهمي. برادهدينم و يثياحـادثيچهل حددر كار را نكرد
حتيرا كه ضع و كهيثياحاديف بوده حد را  كنـد؛يمـتيروا،موضوع استثياز نظر بزرگان

).1406:7/373 منهاج السنه،ابن تيميه،(نيو مارقنيقاسطن،يجنگ با ناكثحديث مانند
ت همهيميابن حدشهيمثل عليثيهرگاه ضع،ابديبjيدر فضائل و موضـوعفيحكم به

مب حد نكهياايبه بهانه اجماعاي كنديودن آن ضعثيحدنياثيائمه ايـ. انـد شـمردهفيرا
و معرفت از موضوعات دروغثيحدنيا نكهيا (نينزد اهل علم رانياابن تيميه است سخنان
و بزرگـانيثيحـد؛آورده اسـتريطثيحدباره در آنيكـه حـاكم حيرا صـح از اهـل سـنت

م گونهنياابن تيميه.(همان) اند شمرده هيالفاظ دهديبه خودش اجازه بـه دليـلچيرا بدون
م دلمينيبيزبان آورد. او را ميعلمليكه بدون ا؛دگوييمحكم سخن طـرق نكهيمثلاً بدون

بايرا نقل كندثيحد و قرائن را ،تـوهم،به خلـط وي رو، د؛ از اينكنميكند حكمانيشواهد
و قضاو آن. گرفـت قرار مورد اتهام بسيارت عدم دقت در نقل ثيحـد سـخن او ذيـل نمونـه

ادگوييم، را نقد كردهاويكه الباناست » ...االلهياحب أسمائكم ال« تني: هيـمياز اوهـام ابـن
ا؛است رو شانيچرا كه مياز خسدنوييحفظ يكتـابكيـبهنيكم است كه وقت تدويليو

).1405:4/409ل،يإرواء الغلالباني،( مراجعه بكند



»
ش

وه
پژ

ي
بيق
تط

ث
دي
ح
وم

عل
مه
نا

«
ال

س
،

ول
ا

ره
ما

ش
،

ول
ا

،
ان

ست
زم

و
يز

پاي
13

93
ش

102

انيبنابرا اهيفرضنيطبق  فضـائلاز سـخن اجـازهاو بـه حـاكم بايد گفت قلـبها متننيو
نمهمعاوي پ شانياكهو سبب آن آشكار است دهديرا و تفاصـaامبري ـبر سـنت آنليو دقـائق

و بهيمعاوaامبريپاينكه واقف است ا؛ مذمت كرده استجاكيازشيرا در  ـبه نظر حاكم حق ني
انيزينسائاو. ذكر شود نه فضائلديباهيمعاو هايياست كه بد ونيقبل از او گرفتار محنت شـد

ا؛ديواقع شد كه به مرگ او انجامو شتم مورد ضرب   ـمعاويبـرايفضـائل شـانيچرا كـه نقـلهي
اووديبگوهيكرد كه چگونه از فضائل معاوحيو تصر كردينم يزيـچ»هلا اشبع االله بطن«جز درباره
بندهينشن (محمد  ـبر معاوaامبريپنينفردر واقع، اين سخن).40ل،يالعتب الجم،عقيلاست هي

و عج نيـزليدلنايبه). همان(ندا نقل كردههيمعاويبرايلتفضيراآنياست كه برخنيابيبود
تشينسائ شدعيبه ارهو دربـا كـرديرا نقـل نمـهيفضائل معاورايز؛متهم jنينؤرالمـيمفضـائل
كم«:دگوييمينگاشت. ذهبيكتاب و از دشمنان امام علـعيتشيدر او  ـمثـل معاوjياست وهي

و خدا از او بگذرد ).14/133: 1410، اعلام النبلاءريسذهبي،(»عمر انحراف دارد
مييخواسته برخبه حاكم اگر پس بنداد ها تن مهياميو از سلطه  توانستيم كرديدفاع

چابدييمحنت خلاصنيااز  دارد.ييبهايزي. اما هر
نم اگر مهياز معاويفضائلدر مقابل،و كردياو فضائل را نقل بـر عكـسهيقضـ كرد،ينقل

دقنيو از متشددشديم حدهانيترقيو مثيدر نقل باشديشناخته  ـمحكم بر احادديكه اوثي
م اونيزيبرخو.مزدييچنگ حدندگفتينمنيچن در حق ثيـخبيرافضـكيثيكه او در نقل

(طاهر مقدس م28/31السلام،خيتار،ياست ككه دانندي). چرا كه آنها خوب امـا؟سـتيحاكم
و بـه تعبعهيشـيادعـاايـثيـخبيرافض نندمايچه آسان است گفتن الفاظ علامـهري ـبـودن

كـه بـر خـلافيراوكيـياست كه گاهنيو محدثانيراويكشتن معنوكينياي،عسكر
متيمصلحت مدرسه خلفاء روا م،كندينقل :1410ن،يمعـالم المدرسـت عسـكري،( شوديكشته

1/259.(
معزيو تأمل برانگ ناپذير كتمانيقتيحقنيا علارياست. بينقل فضائل وbتيـو اهـل

ااييراوكياست كه اگرهياز معاوبدگويي  ـمحدث از و،دو خصـلت جـدا باشـدني معتبـر
 است.ثيول الحدمقب
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 تشيع حاكمپنجم: احتمال

دلايكيبودنيو رافضعهيش تهمت الياز منيا.به تساهل بود شانياتهام در تـوانياحتمال را
م مستدرككتاب ديد؛ آنجا كه دربارهثيفتح المغدريسخاوحيتصر آورده پس از ذكـرانيسخن به
ايادعا  مردهشـحصـحيرا هـاآنو وع را در آن آورده موضـثيحدنياست: او چندگفته شانيتساهل

(تشيعبه،كه دارديتعصباست؛ لذا حاكم به سبب ).1/35: 1403ث،يفتح المغسخاوي، متهم است
دليتساهل او از نظر سخاو پس تشليبه ياسـت كـه باعـث شـده برخـعيتعصب او به

. است كرده موضوع را وارد كتابشثياحاد

درتشيعيادعاايآ  ست است؟ حاكم

خطكينزددرباره تشيع حاكم اهل سنتيعلما سخنان بـه:دگوييميبغدادبيبه هم است.
ادگوييميسمعان.داردليتماعهيش در ظـاهر گويـد:ي مـي ابن جوز.وجود داشتيعيتش شاني: در
تعهيش ش گويد:ميهيميبوده است. ابن و...عهيبه داد، بغـخيتـار خطيب بغدادي،( منسوب بوده است

).1358:8/583 المنتظم،ابن جوزي،،2/371م: 1988الأنساب، معاني،س، 5/473: 1417
 پرداخت. نزد اهل سنتعهيشفيدر مقام پاسخ به تعرلازم است

 اهل سنتنانزد محدثعهيشفيتعر

بهيعيشيبتوان معناديشا و تعـدژهويو مراد از آن يرا از سـخن علمـاليدر علم جرح
س تشدگوييمي. ابن حجر عسقلاندينت فهماهل لتياعتقـاد بـه افضـنيدر عرف متقدمعي:

شـو بر عثمانjيعل (تيو افضـلنيخيهمراه بـا مقـدم شـمردن ابـن حجـر آنـان اسـت
بنا به نظر ابن حجر صـرف مقـدم شـمردنپس).1/81: 1984ب،يالتهذبيتهذعسقلاني، 
انيخيشتيقاد به افضلهمراه با اعتلتيبر عثمان در فضjيحضرت عل و اعتقـاد شـانيبر
.نشانه تشيع است شان به امامت
شدگوييميذهبنيهمچن (غالعهي: كسياهل غلو و در عرف آنها استي) در زمان سلف

اهيطلحه، معاور،يكه درباره عثمان، زب (يراديو... ف زانيمذهبي، داشته باشد نقـديالأعتدال
).1/6م: 1963الرجال، 

ه و معاوكهنيمپس (غالعهيش،بزنديحرفيكسهيدرباره عثمان، طلحه ربه شـما)ياهل غلو
شدگوييميربه اندلس . ابن عبدروديم عل اندي.... كسانعهي: مـيكه در داننـد،يرا از عثمان افضل
و عمر تبعكهي حال  ). 2/245: 1404د،يالعقد الفرربه، ابن عبد( كننديمتياز ابوبكر
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شكمحا يعيمنصف است نه

ويبررسـ،و با آنچه حـاكم نگاشـتهميكنيميابيها را ارزفيتعرنياكهي هنگام كـرده
طبقـاتميتقس ـمبحـث درثيمعرفه علـوم الحـد سخن او در كتابابژهويبهميمطابقت ده

اديگويمكه صحابه در نوع هفتم  ،ركه در مكه اسـلام آورده ماننـد ابـوبك انديقوم نهاي: اول
و عل غيعمر، عثمان (ي(رض نهاياريو ث،يمعرفـه علـوم الحـد حـاكم نيشـابوري، االله عنهم)

ا شـمارديمقـدم مـjعلـي بـررا گانهسه خلفايحاكم بينيممي).1397:22  نـهيقرنيـو
ايبرايواضح  ست.وشناخت اعتقاد

در بينـيم مينيحيالصحيمستدرك علبيتبوهمچنين در كـه طبـق روش اهـل سـنت
و ذكر فضائل آنها عمل كرده است.بيترت رسـولي: ذكر مناقب حـواردگوييم مثلاً صحابه
عبرزبياشو پسر عمهaاالله و ذكر مناقب طلحه بن تديبن عوام ... االله عنه)ي(رضيمياالله
مغذو  (رضرهيكر مناقب (يبن شعبه علحاكم نيشابوري، االله عنه) ن،يحيالصـحيالمستدرك
اروشن).47و 368و 3/359 دبيترتنياست كه معروفعهيشنينزد محدثرو ذكر مناقب
كس همان.ستين را آشـكارهيقضـنيهمـ،حـاكم رجـوع كنـدگريد هاي به كتابيطور اگر
زحاكمكهيديو اساتخيمشاني. همچنابدييم و ، شـدهتينظر آنها تربرياز آنها علم آموخته

و از اش مهمه از بزرگان اهل سنت ش باشندياعره ضوابخيمثل اببيبكر اسحاق بكر بـنوو
و اب ايسهل الصعلوكوفورك انيكه همنش نهايو امثال و با اد شانيآنها بود انيدرباره اصول
م وكرد تا آنجايمباحثه حـاكم نيشـابوري،( دانـديمـانيرا از جملـه اشـعريكه ابن عساكر

).7: 1397ث،يمقدمه كتاب معرفه علوم الحد
علبايد گفتنيبنابرا و فضل مقدم كرده است نه در خلافت. را صرفاjًيحاكم  از لحاظ علم
ايسبك تأهيفرضنيدر طبقات مدييرا و بهديگويكرده حدسبب : با هر آنچه ريـطثينقل

شـيطارتباچيهديدم كه مل كردم،أت،نسبت به حاكم در دلم بود مستدركدر او بـودنعهيبـه
ا ندارد. بنيخدا در جانم گذاشت كه ]j[ياز آنچه شرعاً مطلوب است نسـبت بـه علـشيمرد
ولليتما حدليمنيايدارد. و عثمان بكاهد،بكر كه از قدر ابوستينيبه رايعلـ؛ لـذا او عمر

ش بع داند،ينمنيخيافضل از ا دانميمديبلكه چرا كه من در كتـاب؛از عثمان هم بداند فضلكه
و آنها را جدايرا آورده در برتريكه بابامدهيداوثيچهل حد و عثمان ديابوبكر، عمر  گـرياز
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و در علادي مستدركصحابه آورده  ـمقـدم كـرده اسـت. احاديعثمان را بر كـهرايگـريدثي
م ط كنديدلالت بر فضل عثمان و فضائل عبـداالله بـن عمـرو بـنر،يـزب لحـه، ذكر كرده است

م در محبـت كـه بـه بـدعت شـانيا،كه به لطف خدا دهميمحي. من ترجكنديالعاص را ذكر
).4/167: 1413ه،الشافعي سبكي، طبقات( نداردافراط شود،منجر 

كهنيايسخن سبك خلاصه تشليتماحاكم است كه؛ بدين داردعيبه ازيبعضوي معنا
ب مbتيفضائل اهل ا كنديرا نقل .ستينيوعيتشيبه معنانيو

دريثياز احـادينسبت بـه بعضـشهاي از قضاوتياست كه حاكم در بعضنيا حق كـه
بليمورد فضا و بعض كند،يمتيرواbتياهل آنيمنصف بوده نيخشي ضوابط طبقراهااز

و دربارهحيصح  بـودنعهيشـ امـا آنچـه دربـاره.دگويينميزيچهيفضائل معاو شمرده است
خطحاكم از تب،يقول مگذشت،و ...يبذهه،يميابن كـه بـدين سـبب باشـد رسـديبه نظر

راحيصحثياحاد ش؛ چرا باطل كننداو آنعهيكه اي نكتـه همـاننيـاكنـد.مي احتجاجهابه
«به آن اشاره كرده استيهرانتبزرگ آقا است كه م: ت شوديگفته شـهيميابن بـودنعهيبـه

و جمع شانيا  ابطال سبببه حاكم كردن متهمكهندا از اعلام احتمال دادهيقطع كرده است
دريثيحادا غ مستدركاست كه شآنريو و آنعهيآورده و از اين طريـقمي احتجاجبه كند

ا زندمي اهل سنت ضربهديبه عقا ).2/199: 1403 عه،يالذرآقا بزرگ،(ستينديبعنيو
م،فرمودهآقا بزرگ تهراني بر آنچه كه را در وي حـاكمهبـعي: تهمـت تشـمكنيياضافه

مرهيدا راهينظريكه ذهبيچارچوب؛ كندياهل بدعت داخل و كنـديمطـرح م ـطبق آن اش
تشيبدعت صغر: يكي كرده استميبدعت را به دو قسم تقس بـدونعيتشـايعيمثل غلو در

ا نم موجببدعتنيغلو كه مثل رفـضيبدعت كبرديگريو گردديسقوط اعتبار شخص
و غلو در  (كامل ).1/5م: 1963الاعتدال، زانيمذهبي، آن

ايذهب آن نكهيبا مبر چـرا كـهـ را قبول كردياهل بدعت صغرثيحد توانياست كه
كهيكساننيو تابع تابعنيدر تابع ميرهيدادر هستند و اين بدعت قرار حدگيرند آنهاثياگر

مياديزينبوثياحاد،را رد كند ـيرا از دست د دهد ازيكـه بعضـمينـبيير عمـل م ـامـا
تش انشيراو،ثياحاد .اند شده ساقط اعتبارازو اند شدهعيمتهم به غلو در
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اب در ترجمهيكه در سخن ذهبچنان او كـه دربـارهميابيـيمـيحفصه كـوفيسالم بن
«دگوييم (به حتحيلايعيش: : 1413الكاشـف، ذهبـي،؛1/220الضـعفاء،يفيالمغنذهبي،»
1/422.(

«دگويمياش ابن حجر درباره حد: (استيغالعهيشيول،استثيصدوق در ابن حجـر»
است كـهيانياز راوسالم بن ابي حفصه نكهيابا).1/334: 1415،تهذيبالبيتقرعسقلاني، 

و ترمذتيروااواز الادب المفرددريبخار متيروااواززينيكرده .كندينقل

نحتيبه رواريغدثيحد يشابورياكم
ياز آنچه بعد دررايثياز احاديقينمونه تطبكگذشت،  ـخـود روا مستدرككه حاكم تي

بهمكنييميكرده بررس و تصحسبب كه و ديگرحيذكر تشفضائلثياحادآن وعيمتهم به
 تسامح شده است.

بهريغدثيحد احيصحسبب كه بر حاكم  ـشمردن آن ر.ك: ابـن كثيـر،( انـد گرفتـه رادي
كهديشا).11/409: 1408ه،يو نهاهالبداي و مشـا سوي از بدين علت باشد ازخياسـتادان او

كهحزجمله ابن  و ابن تيميه مطرح شده است؛ چرا مم و اماديگويابن حزم من كنت مولاه«:

طر» مولاهيفعل صحقياز .)1406:7/320 منهاج السنه،ابن تيميه،( باشدينمحيثقات اصلاً
«دگوييمهمهيميت ابن ن» مولاهيمن كنت مولاه فعلثيحد: اما اهـل علـم،ستيدر صحاح
صح كردهتروايرا آن و بر سر بحياند است. اين بخش از حـديث مردم نزاع افتادهنيبودنش
و اخذل من خذله« و انصر من نصره و عاد من عاداه به اتفاق اهل معرفه»اللهم وال من والاه

(همان دروغثيدر حد ).7/319،است

 غديرثيحد نص
كهچنين سند خود از زيد بن أرقمبهحاكم ازaامبريـپي: وقت ـگفت روايت كرده است

غد الوداعةحج و در جا،خم اطراق كردريبرگشت جاايمهييدستور داد  دادهبي ـترتييكنند.
و درم،يوبگكيلبحق را است كه من دعوتكيشد. سپس گفت: نزددهكشي جارو شده من

چانيم يجا گذاشتم به گرانسنگزيشما دو دازيككه  خدا كتاب است؛تر بزرگيگريآنها از
منو مـديبنگرپس. خاندان آنهـا از هـم جـدا؛ زيـرادكنيـيچگونه بعد از من با آنهـا رفتـار
منيتا بر من در حوض وارد شوند. سپس فرمود: خداوند عز وجل مولا شوندينم و من است
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ميولام علي.منؤهر و فرمود: هر كـه مـن مـولا االله عنهي(رضيسپس دست ي) را گرفت
ايمولايعلمياو علياوست. و هـر كـه بـا علـيخدا هر كه يرا دوست بدارد، دوست بدار

حدحاكم.بكنيكند، دشمنيدشمن حـديث بـر اسـاس شـروط ايـن:گويدميثيبعد از ذكر
حيول،باشديمحيصحنيخيش ( را استخراج نكردهثيدتمام المسـتدرك حاكم نيشابوري، اند

ن3/109تا:بيعلى الصحيحين،  زيـنياسـلمهديـبرطريـق را از اين حديثيشابوري). حاكم
(حيصح ).3/110همان، دانسته است.

بثيحديبررس قتيحقانيو
خطايآ تبغدادي،بيآنچه و ابن اهيميابن حزم  ضـوابط طبق اند، گفتهثيحدنينسبت به
نت؟درست استثيحدالعلم علمي غ توانيمايآجهيدر و اريبه حاكم راثيحدنيحاكم كه
بـودن،حياهل سـنت بـر صـحيعلما نكهيااي داد؟ نقلدر تساهل نسبت اند، شمردهصحيح

ا نتثيحدنيبلكه متواتر بودن و در آن توانينمجهياجماع دارند بـود؟ ملتزم شد، گفتهچهبه
مص،معتدل نكهياايحاكم متساهل استايآ و  واقع است؟بيمنصف

انيمشهورتر درنيمشهورتراز سويثيحدناي نقل. اند كردهرا نقلثيحدنيحفاظ علمـا
ابني،طبري،موصليعلي ابوي،نسائي،ترمذ،ابن ماجه،احمدبن حنبلاز جمله مختلف هاي قرن
ني،الدار قطب،حبان ي،هقـيبي،اصـفهانميابـو نعـي،بغـدادبيخط،لبرعبدا ابني،شابوريحاكم
و ابـنيوطيسـي،ابـن حجـر عسـقلاني،ذهب،صاحب مختارهيمقدساءيض،ابن عساكري،بغو

(امدهيرسيا توجهجالب به تعدادي حجر مك  ). 144ـ1/41م:1977ر،يالغد،ينياست.

زيگواه اياديعلما به ثيحدنيطرق
نم قابلريغدثياما طرق حد اهل سـنت بـه طـرقيكه علماطوريبه باشد؛يشمارش

ا وحيتصرثيحدنيفراوان درناز آنايبرخآن طرقياديزكرده را به تعجب انداخته است.
آنيسخنان بعضنهيزمنيا :شودمي ذكرراهااز

حددگوييميذهب درثي: طرق جركيرا  ـجلد از ابـن زدميـدري  ـكـه از آنيادي طـرق
آورده طبـري حـال در شـرحنچنـي ). هـم 2/713تا:بيتذكره الحفاظ،،ي(ذهب متعجب شدم

ديكرده است كـه بعضـ آوري را در چهار جزء جمعريغدثياست: طرق حد  ـاز آن را وامدهي
ريس،ي(ذهب» مرا شگفت زده كرده است كه قطع به وقوع آن كردمثيحدنياتيروايفراوان
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ن)14/277: 1413اعلام النبلاء، ادگوييمزي.  ـ: عباس بن عقـده بـه جمـع طـرق ثيحـدني
حددهياهتمام ورز و بـرا شتريباييهفتاد صحابثيو آن را از كيـآنياستخراج كرده است
ج ).7/297م: 1984ب،يالتهذبتهذي حجر، ابن(است اختصاص داده داگانهكتاب

حد: «...دگوييمهمچنين ارد كـه بـه صـورتديطرق خـوب»من كنت مولاه«ثيو اما
).1043ـ3/1042تا:بيتذكره الحفاظ،،ي(ذهب»ام مجزا آورده

ريغدثيكه در آن احاددميد شانيايبرايكتاب:گفته استيدر ترجمه طبريدمشقريكث ابن
(يخم را در دو جلد قطور جمع آور كثاكرده است ).11/167: 1408ه،يوالنهاهيالبدار،يبن

محجر عسقلان ابن را » مـولاهيمـن كنـت مـولاه فعلـ«ثيحديئو نسايترمذگويديي
درثيحدناي طرق اند. اخراج كرده و ابن عقده همه آنها را كتـاب جداگانـهكيفراوان است

خ و محيصحثيحدنياياز سندهايليآورده است فتح،ي(ابن حجر عسقلان باشديو حسن
).7/61تا:بي،يالبار

امرو، از اين ايبعضريالغددرينيعلامه منياز م كنديطرق را نقل «دگوييكه بن: احمد
ا طرثيحدنيحنبل مقيرا از چهل ويطبرريرجو ابن كندينقل ابن،قيطراندي از هفتاد

طر عقده از صد صديسجستانديسع ابو،قيو پنج ب از جعـاب،قيطرستيو ويابو بكر از صـد
طرستيب ام»ية العقولهدا«قيدر تعل.قيو پنج ريغـدياز شـعرايكيكهيمنيمحمدرياز

صديبرادگوييم،در قرن دوازدهم است طر آن م: 1977ر،يالغـد،ينـي(ام»استقيو پنجاه
 ). 144ـ1/41

حدييها نمونه و قائلان به صحت آنهاثياز طرق
طربراي در اينجا .شودميآنها اكتفاحيهمراه با تصحقينمونه به پنج

jيعل. طريق1

رايابن حجر عسقلان : اسـت آوردههي ـمطالب العالدروي كرده است.حتصحي اين طريق
كثيابو اسحاق گفته است ابو عامر عقد زرياز ازياز محمد بن عمر بن علـديبن از پـدرش

پjيعل شد رخميدر غدaامبرينقل كرده كه فرمود: يسـپس در حـال.كنار درخت حاضر
آ،آمد رونيب،ا گرفته بودرjيكه دست عل يكـه خـداددهيـينمـيگـواهايسپس فرمود:

و رب شماست آر؟سبحان پروردگار پيگفتند: آaامبري. نمايفرمود: وددهييگواه كـه خـدا
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و رسـولش سرپرسـت شـما هسـتند؟؟رسولش از نفس شما بر خودتان سزاوارتر است و خـدا
و رسـولش ي، سپس گفتند: آر يمـولاjيعلـنيـا،او هسـتنديمـولا فرمود: هر كه خدا

چتاوس مييزهاي. كنيشما باقانيدر شـد.ديگمراه نخواه،ديگذاشتم كه اگر به آنها تمسك
اكيكتاب خدا كه  و شـانيطرفش به دسـت  ـاسـت و بـه دسـت شماسـت آن طـرفكي

ب شاوندانيخو  من.تيو اهل
صحنيا«سپس گفت: ).16/142،هلب العالي(ابن حجر العسقلاني، المطا»استحيسند

ليالطفياب. طريق2

اب احمد.اند كردهحيرا تصحاين طريقيو البانيثميه نقـللي ـالطفيبن حنبل با سند خود از
يسپس فرمود: هر شـخص مسـلمان.) مردم را در رحبه جمع كرداالله عنهي(رضيكرده است: عل
م پاگركه دهميرا به خدا قسم دaخدا امبريسخن غدرا جا،ديشنرير روز .زديبرخشياز

بيس سپس انينفر از زميو ابونع ستادنديمردم و شـهادتياديگفت: مردمان برخاسـتند
آjيدست علaامبريپيوقتكه دادند و به مردم فرمود: كه من نسبتددانييمايرا گرفت
م آرنيمنؤبه مياويكه من مولا فرمود: هرaرسول خداي،از نفس آنها سزاوارترم؟ گفتند:

ايمولانيا اياوست. ا،را دوست بداردنيخدا هر كه و هر كه با يدشـمن شانيدوست بدار
بيدشمن،كند خيآمدم در حال رونيبكن. گفت: با در اين حال نبودم.يراضيليكه در درونم
ادمي) شـن االله عنـهي(رضـيعلازمن:گفتماوبه.بن ارقم برخورد كردمديز  ـكـه نيچنـني
چگفتيم ميزي. گفت: چه كن خواهييرا خطـاب بـهaاز رسول خـدارانيانمي؟ انكار
).4/370: 1415(أحمد بن حنبل، المسند،دميشن شانيا

ادگوييم مجمع الزوائددريثميه و احمد  ـآن راوانراويـو اند كردهتيرا رواني: بزاز اني
خلحيصح ثقفهيهستند به جزء فطر بن (هكه آن هم /9: 1408مجمع الزوائـد،،يثميه است
«دگوييمالاحاديث الصحيحه در سلسلهي). البان130 صح: و ابن حبان در آنحياحمد را خود
هم كرده راجاخ و ابنيچن اند ضيطبران،عاصميابن و اسناد آن طبق شروطاءيو در المختاره.

(البانحيصحيبخار در نيـزي). ترمـذ 4/131تـا: بـيه،يحيالصـحثيسلسله الاحاد،ياست
پ» مولاهيمن كنت مولاه فعل«حديث سنن ال و در پايان گفته كرده استتيرواaامبريرا از

«است صحثيحدنيا: ح 5/633: 1403،يسنن الترمـذ،ي(ترمذ» استحيحسن ،3713 .(
«و گفته استشمردهحصحيراآننيزيالبان كـو كرده اخراجراآنيترمذ: ثحـديهگفتـه
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مي استحيحسن صح شگويم:و من ،ي(البـان باشـديمـحيصـحنيخياسنادش طبق شروط
).332ـ4/331تا:بي حه،يالصحثيسلسله الاحاد

اب. طريق3  وقاصيسعد بن

 وقـاصيماجه در سنن خود از سـعد بـن ابـ ابن كرده است.حيرا تصحاين طريقيالبان
اياز سفرهايعضبيبراهيكرده است: معاوتيرواچنين و سـعد نـزد  شـانيحجش آمده بود

و سخن درباره عل علهيشد كه معاوjيرفت و گفـت:يكرد. سعد عصبانييبدگويبه شد
انيا منيرا درباره پمگوييمرد يهر كه من مـولا«فرمود:كهامدهيشنaخدا امبري. من از
ذيـل ايـن حـديثي) البـان1/45 تا:بي،ه، سنن ابن ماجه(ابن ماج» اوستيمولايعلمياو
(همان)حيصحثيحدنياگويد: مي .است

 براء بن عازب . طريق4

تيابن ماجه در سنن خود از براء بن عازب روا كرده است.حيرا تصحاين طريقيالبان
په است.گفتاو كرده است كه كه در وسط راه اتراقميبوديدر سفر حجaامبريهمراه

كهكرد علندا فرمود آ برد را بالاjيه نماز جماعت است. سپس دست مـنايـو فرمـود:
م نؤنسبت به آ ستم؟يمنان از خودشان سزاوارتر آي،رگفتند: مـن نسـبت بـه هـرايفرمود:

ويمنؤم نياز خود آر ستم؟يسزاوارتر او فرمود:ي،گفتند: و سرپرسـت هر كه مـن مـولا
ا ايولنيهستم، كهيو سرپرست اوست. و هـر،را دوست بداردنيا خدا هر دوست بـدار
ا  ذيل اين حديث گفته است كه ايـن حـديثيالبان.بكنيدشمن،بكنديدشمن شانيكه با
).4/1750همان،(ستاحيصح

 بن الحرثاحير . طريق5

رهببن حنبل احمد اند. كردهحيرا تصحاين طريقيو البانيثميه بناحيسند خود از
علياست: جمعكردهتيالحرث روا ا گفتنـد:وندآمدjيدر رحبه نزد يسـلام بـر شـما

ازد؟يكه شما عرب هستيدر حال،شما هستميچگونه من مولا:ما. فرموديمولا گفتنـد:
يمـولايعلـميـاويهـر كـه مـن مـولا«كه فرمود:ميديشن رخميدر روز غدaامبريپ

و پرس،رفتنديگفت: وقتاحير». اوست هستند؟ گفتند:يآنها چه كسان:دميدنبال آنها رفتم
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(احمـد بـن حنبـل، المسـند،يكييانصاروبيا از انصار هستند كه ابويجمع  از آنهاسـت
 ). 23453ح،1415:17/36

«ه استدر مجمع الزوائد گفتيثميه مجمـع،يثمـي(ه» رجال احمد همه ثقـات هسـتند:

اديگويمذيل حديثي) البان9/104: 1408الزوائد،  و رجـالش ثقـهيسـند خـوبنيـ: اسـت

) ).4/340تا:بي حه،يالصحثيسلسله الاحادالباني، هستند

 غديرثيحد تواتر

مي برخي از دانشمندان بر تواتر حديث غدير تصريح كرده .گيرد اند كه در ذيل مورد اشاره قرار
ميذهب و از جمله احادنيدر بالاترثيحد گويد:ي مثيمراتب صحت است باشـديمتواتر
.)8/335: 1413 اعلام النبلاء،ريس،ي(ذهب

ميحجر ابن هيحيصحثيحدگويد: هيثمي نيشكچياست كه يا عـدهو سـتيدر آن
خوينسائي،اند مانند ترمذ آن را نقل كرده و طرق آن آن.اسـتاديـزيلياحمد، عـلاوه بـر
 ـبـودن آن تردحيره صـح كـه دربـايو قول كسان اند ... كردهتيآن را روايشانزده صحاب دي

ه كرده هنداردياعتبارچياند .)107ـ1/106: 1385المحرقه، الصواعق،يثمي(ابن حجر
ميدمشقريكث ابن حديعبداله ذهب حافظ ابوخيش:گويدي .متـواتر اسـتيثيآورده است:

االلهنيقي (ابن كثaدارم كه رسول ).1408:5/233ه،يوالنهاهيالبدار،يآن را فرموده است
اگويد:مييمقبلنياءالديض دنياگر چگريمعلوم نبود ديزيچه (امنياز ،ينيمعلوم است
كهمياشارهو) 1/314م:1977ر،يالغد م هاي رتبهنيدر بالاترثيحدنياكند  باشديصحت

مديآن همانند خورشيو روشن  آشكار است. روز انهيدر
ر استاد،دي الحمسعد بن عبداالله دكتر مـن«ثيحـد گويد:مياضيدانشگاه ملك سعود در

م،استيحيصحثيحد»مولاهيكنت مولاه فعل نيبلكه متواتر كه حـاكمستيباشد. درست
ا با، مورد نقد واقع بشودثيحدنيدرباره ويستيبلكه و اعترا خود منتقد ضمعترض مورد نقد

يالبـاننيناصـر الـدخيش ـتحريج به بنگرد،آن را مطالعه كند خواهديميواقع شود. اگر كس
.)887ن،يمناهج المحدثد،ي(سعد بن عبداله الحم
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و اعتبارتيدر نهاثيحدنيابايد گفت:نيبنابر ياديـزافـزون بـر چرا كه است؛ صحت
ز و آنيكسانياديطرق عـده انـد، كه قائل به تـواتر آن شـدهيكسانو اند كرده اخراجرا كه

صحياديز در بودن آن شهادت دادهحياز علما به دل توانينمجهنتي اند؛ قضاوت حـاكمليبه
صحيشابورين احينسبت به از وي بلكـه؛به شـمار آوردنيرا جزء متساهلاو،ثيحدنيبودن

آنايو حكم بر صحتثياهل خبره در نقل احاد .هاستضعف
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جهينت
ن.1 ويكييشابوريحاكم ميكـياز محـدثان بـزرگ اهـل سـنت تخصصـان در فـن از
و رتبهشناسي حديث  ـنه تنها از همتااش در حديث شناسي است ناشاني بلكـه،سـتيكمتـر

دليعلم را از جهت رتبهاو توانيم بق،كه در مستدرك آوردهينقدليبه  برتر دانست.هياز
كـاملاً باطـل، آنهـاحيو تصـحفيضعثياحادنقل در حاكم نيشابوري تساهل ادعايِ.2
 است.
ا.3 بيبثيبه تساهل در نقل احاد شانيمنشأ تهمت و عصمتتيشك نقل فضائل اهل

دbطهارت .استهينسبت به معاويو دگاهيو
و واهيبييحاكم ادعاتشيعيادعا.4 پيكي شانيا،استياساس  اهـل سـنت روانياز
و اصول مكتبكه.است و روش او بر اساس قواعد اواهل سنت راه آوردن است تنها اشكال
باتيروا وbتيفضائل اهل معو قضاوت منصفانه يمعتبـر علمـ هـاياري ـمعتدل بر اساس

 ست. آنها درباره
ثيماننـد حـدعيمربوط بـه مـذهب تشـثياز احاديحاكم نسبت به برخهاي . قضاوت5
باحيصح كاملاً؛ريغد و صواب است به،كردهحيتصريگونه كه ذهب همانديو سخنش حق

ا (ذهبيقلب نانياطمنشايقضاوت فـ عتمـديمـن ذكـر،يداشت و التعـديقولـه ل،يالجـرح
اثياحاد گونهنياحيدر تصحزين گرانيد،به علاوه.)172ـ171 عق شانيبا ادهي ـهم  ـانـد. ني
كهيهر نسبتتا ندارديليدلرايز؛انيمدعياز اتهام برخحاكم است بر برائتيليدل  به هـر را
كن،داده شوديكس و برايچرا كه ممكن است برخ؛ميباور به اهداف خوددنيرسيمغرضانه

 بدهند.يبه او نسبت
 ـبه متساهل انتساب محدثاني: عامل اصلميياگر بگوستين. گزاف6 متشـدد عامـلاي
 است.ياعتقاد
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: جوزي، عبدالرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، بيـروت ابن.3

.1358دار صادر،  هـ

ا ابن.4 ربيع مدخلي، بن الصلاح، تحقيقحجر عسقلاني، أحمد بن علي، النكت على كتاب

 چاپ دوم.دار الراية، رياض: 

حجر عسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب، تحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا، ابن.5

. 1415چاپ دوم، دار الكتب العلمية،: بيروت  هـ

م.1984چاپ دوم، دار الفكر،: حجر عسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، بيروت ابن.6

دار:حجر عسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري، بيـروتبنا.7

.چاپ دوم المعرفة،

ه ابن.8 ق. 1385مكتبة القاهرة،:احمد بن محمد، الصواعق المحرقه، مصر،يتميحجر

(مقدمة ابن الصلاح)، تحقيـق صـلاح.9 ابن صلاح، عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث

ر الكتب العلمية.دا: محمد عويضة، بيروت

الكتب دار: مفيد محمد قميحة، بيروت أحمد بن محمد، العقد الفريد، تحقيقابن عبد ربه،.10

.1404العلمية،   هـ

دار إحيـاء بيـروت: كثير، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق علـي شـيري، ابن.11

.1408التراث العربي،  هـ

.1415ء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ابن حنبل، المسند، داراحيا احمد بن محمد.12

.هـ1405چاپ دوم، المكتب الإسلامي، بيروت: محمد ناصر الدين، إرواء الغليل، ألباني،.13



رس
بر

ي
من

حاك
ش

رو
ي

ور
شاب

ي
صح

رت
د

ي
ح

ت
ايا

رو
ئل

ضا
ف

115
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 دار المعرفة، چاپ دوم.: يوسف عبدالرحمن مرعشلي، بيروت تحقيقص،يدر تخليذهب

معرفة علوم الحديث، تحقيق سـيد معظـم حسـين، ابوري، محمد بن عبد االله،شني حاكم.19

.1397 چاپ دوم،الآفاق، بيروت، داربيروت:  هـ
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م.1963دار المعرفة،: بيروت
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